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  1 حدیث رجبی

 

 چکيده
دارد  یو عمل یدو وجه متلازم و متفاعل بالفعل بنام عقل نظر ت،یموجودو از بد ینفس ناطقه انسان

که در بستر  این است ،یفطر یشاکله نیا اقتضائاتاز . باشدیانسان م مختص یفطر یهمان شاکله که

با تحقیق در مبانی حکمت سینوی روشن  .رسدیم تی( آن به فعلیوجه خودآگاه )عقلان جاًیتدر ن،یتکو

تحقق  ،یعقل نظر تیو غا یتکامل عقل نظر ،یعقل عمل تیغا اولاً ، سییالر خیظر شاز ن که شده است

رأس  به عنوان عفت را یو ثانیاً .یاشتداد یپلکان هیتفاعل دوسو کی یعنیسعادت انسان است؛  یعمل
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 مقدمه و بیان مسئله

 که دارد مراتبی (97-134، ص 1382) ر.ک: رجبی، و حکمای اسلامی  سینا ابن نظر از نفس

 است انسان به مختص تنها ناطقه نفس .ناطقه نفس و حیوانی نباتی، نفس نفس:  عبارتند از ترتیب به

 مباحث در را آن تفصیل که عقلی کلی مفاهیم درک از است عبارت آن اختصاصی ویژگی و

دارد؛  عملکرد برای و قوایی شئون ناطقه نفس .است کرد  ذکر آن احوال و نفس به مربوط

 و کنشگری او دیگر شأن اما است کلی مفاهیم درک همان آن شأن ترین اختصاصی و ترین ممه

 سینا ابن رو، ازهمین .کند  می مدیریت و تولید را انسان آگاهانه و ارادی افعال تمام است که عمل

 و عقل نظری عقل اصطلاح دو با منتاظر که کند  می معرفی عامله و عالمه قوة دو دارای را نفس

های عمل انسان را در بر  حکمت منزلی و حکمت خلقی تمام ساحت عملی هستند. حکمت مدنی،

اند و هریک فضیلت مرتبط با خود را دارند که شیخ عفت،   گرفته و خود مندرج ذیل عقل عملی

کند. ابن   ه عنوان فضیلت حکمت خلقی معرفی میداری در امور شهوانی حسی را  ب  یعنی خویشتن

 و شود  کند که برایند فضیلت تمام قوا، عدالت است که بدون عفت محقق نمی  سینا تبیین می

یک برتر هستند، شیخ ملاک   تواند برآمد  از انسان یا شریعت باشد اما در اینکه کدام  اخلاق، می

. داند  مبنای برتریِ اخلاقِ برآمد  از شریعت میرا  نانسا یقینی بودن در جهت تأمین سعادت حقیقی

اما هنوز جای این سوال هست که ولو با انتخاب اخلاق یقینی شرعی، چه ضرورتی برای التزام به 

شود   مندرج ذیل آن وجود دارد؟ آیا نمی شقوقآن هم به نحو عام و شامل بر تمام  ،حیاءعفت و 

 ی عفیف و  با حیاءدرون خود کاملاً انسان ادانه خود، درعاقل با انتخاب سبک زندگی آز انسان

داند   و کاملا مطابق آنچه برای خود درست میچندانی نداشته  و ظهور باشد ولی در ظاهر بروز

ر وی به و جستجو در آثاالرییس    شیخ باشد؟ در مقاله حاضر با بررسی مبانی حکمت عملی و نظری

بررسی شد  و با استنتاج از مبانی  متخذ وی نسبت به اخلاق ، موضعای و تحلیلی  روش کتابخانه

سو و نگا  وی در مورد اخلاق و فضایل   فلسفی شیخ در مورد عقل و لوازم فعلیت آن از یک

پاسخ پرسش فوق اخلاقی و تعریف فطرت بر اساس مبانی دینی و حکمی اسلامی از سوی دیگر، 

 روشن شد  است.
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 پیشینۀ پژوهش

های انجام شد  مرتبط با موضوع بررسی گردیدند؛ پژوهشی که به طور ویژ  ناظر   اکثر پژوهش

ابعاد در برخی آثار، در اندیشه سینوی باشد یافت نشد لکن بررسی نسبت فطرت و عقل و عفت به 

اهم موارد مرتبط در پی که  بررسی شد  اندحکمت سینوی و نحو  تفاعل بین عقل عملی و نظری 

 آید:  می

که در آن به تبیین عقل ( 81-55، ص1392محمدی، )جانبن سینا به حکمت عملی رهیافت ا (1

 . عملی و جایگا  آن از نظر ابن سینا پرداخته شد  است

)اسدی، بدرخانی،  رنگی آن حکمت عملی در فلسفه سینوی؛ جایگا ، مبادی و علل کم (2

 .(45-27، ص 1397

؛ در این مقاله مفاهیم اطلاحی (239-252، ص 1380)برنجکار، عقل عملی در آثار ابن سینا (3

 .عقل  عملی از نظر شیخ با دیگر حکما مقایسه و معنای متخذ شیخ معلوم شد  است

(؛ در این مقاله ضمن 33-41، ص1388بازخوانی نظریه فطرت ادراکی ابن سینا )امید،  (4

قبول فطرت ادراکی ناظر به قوا و فرایندهای خاص ادراکی از نظر شیخ، به بحث از 

 های ادراکی از نظر وی پرداخته است.  ری بودن برخی فرآورد فط

 (.161-178، ص1397شناسی فطرت و نفی ادراکات فطری در اندیشه سینوی)مؤمنی،  مفهوم

 نفس ناطقه و قوای آن

سخن  یوانیخاص آن از نفوس ح زیدربار  نفس انسان و تما لیبه تبع ارسطو، به تفص نایبن سا

آن از  زیتعلق داشته و سبب تما تنها به انسان نفس است که یلعانفس ناطقه ، مرتبه  گفته است؛

شود   شیخ در رسائل گفته است که انسان از اقسام حیوان شمرد  می ؛ در همین راستااست وانیح

نطق است  آنترین اثر   مهمترین و اولی کهنفس انسانی که نفس ناطقه نام دارد مختص اوست  لیو

عنوان یک لقب ذاتی  هر از نطق این نیست که نفس صرفا مبدأ منطق باشد بلکه این لفظ بلکن منظو

های نفس از قبیل ادراک است و برخی از قبیل   برای نفس قرار داد  شد  است. برخی از ویژگی
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یا از  فعل در بدن و قسمو برخی دیگر از قبیل انفعالند که از این میان، آنهایی که از و عمل  فعل 

ذات نفس به  ، ازبدون آنکه احتیاجی به بدن باشدو  خودبه خودی توانند از   انفعال هستند نمی بیلق

در حالیکه ادراک خاص نفس، فعلی است که به تنهایی از ذات نفس بدون  گردندتنهایی صادر 

فتار شیخ به از همین فقر  از گ ( 55و 54 : ص الف،1400 سینا، )ابن شود.  نیاز به بدن صادر می

یک نوع فاعلیت محض و مکتفی به ذات : شود نوع فاعلیت نفس دو گونه است می روشنخوبی 

سپس . نفس و یک نوع فاعلیت از سنخل تصرف در اعضا و قوای بدنی  یا پذیرش اثر و انفعال 

یعنی درک کلیات معقول است را عقل شیخ آن قو  از نفس ناطقه که متولی فعل اختصاصی نفس 

به سوی آن  (محرکه) شوقیهنامد که مبدأ تحریک قو   ی، و آن قو  دیگر آن را عقل عملی مینظر

تمام  .(88)همان، امور جزیی است که نفس آن را بعنوان هدفی مظنون یا معلوم در نظر گرفته است

 قرار دارند؛ عقل نظری آن بعد نفس است ناطقه نفس ی  قو دو این  لیانسان ذ یاتیح های  تیفعال

از حیث صدق و کذب یا واجب و ممکن و وجود و عدم و احیکام که صرفاً به امر ادراک کلیات 

پردازد و این احکام را از طریق تفلسف و دقت در   می (185و، ص1400)همو،اشیاء ممتنع بودنِ 

 مستقیماً آورد و خود  بدست می مقدمات اولیه یا شایعات و ییا تیجربیات میوثق  طریق  از هستی و

امور  متولی درک اما بعُد عملی نفس .(185همان، ص: )عمل را ندارد ی  امکان تصرف در حوز 

. ) بودن آنها است جزئی و احکام آنیها از حییث حسن و قبح یا خیر و شر بودن یا نافع و مضرّ 

نفس ناطقه  پردازد در عین اینکه هردوی اینها برای  که با آن به تدبیر بدن و افعال انسان می همانجا(

عقل عملی در تمامی افعالش  محتاج بدن و قوای بدنی ": لکنو فاعل اصلی خود اوست  دان  قو 

است اما عقل نظری گرچه یک نحو  احتیاجی به بدن و قوای آن دارد لکن این احتیاج دائمی 

لکه نفس، نفس انسانی باشد ب ،دو  نیست و خودش ذاتاً مستغنی است. و اینطور نیست که یکی از این

همان چیزی است که این قوا را داراست همچنانکه تبیین شد که نفس جوهری است واحد، دارای 

استعداد فعل و عمل که برخی از این افعال به طور کلی جز از طریق ابزارها و روی آوردن به آن ، 

ج به ابزار خاصی احتیا یانجام شدنی نیستند و برخی دیگر از افعال طوری هستد که به یک گونه

همچنانکه از عبارت . (186)همان، ص:  "دارند و برخی دیگر البته هیچ احتیاجی به ابزار ندارند

ی نوع اثر و فعلیتش شناخته میشیخ معلوم است ، نفس یک حقیقت جوهری است که از دریچه

 شود لکن چون جوهر حقیقتی است که در موجودیتش قائم و عارض بر هیچ تکیه گاهی نیست
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متفاوتی دارد؛ مهمترین اثر بالفل و ذاتی جوهر نفس فاذا در عین استقلال وجودی ذاتی اش، آثار 

عبارتست از مدرک کلیات بودن لکن در تحلیل مراحل ادراک و خاستگا  آن در دستگا  اندیشه 

سینوی به خوبی روشن میشود که آغاز ادراک از طریق حواس پنجگانه است و آن هم متوقف 

این نوع از نیاز نفس به ابزاری به نام بدن را . وجود بدن سالم و دارای قوای حسی بالفعلاست بر 

یک نوع دیگر فاعلیت و اثر نفس، افعال . شیخ در فقر  پیشین به نوعی از احتیاج به ابزار تعبیر نمود

اما . ر آنو آثاری است که تماماً محتاج ابزار بدنی است مثل اراد  بر حرکت برای را  رفتن و نظی

آن نوع فاعلیت کاملا مستقل نفس که هیچ احتیاجی به ابزار و بدن ندارد  چیزی نیست جز همان 

عقل بالفعل ) ی عقلادراک کلیات و تعقل و استنتاجات عقلانی که همه در مرحله سوم تکامل قو 

 جایگا  ، مطلقا عمیلعرصه  از نظر شیخ لذا. شودمحقق می( ناطقه) و استکمال نفس ( و بعد از آن

بر خلاف نظریات که صرفاً  گیرند درستشکل میبیدن  ونفیس  ارتباط بینکیه در  است امیوری

به همین  (186و 185همان، ص . )مندی از فیض عقل فعال قرار دارنددر تعامل با عالم عقل و بهر 

نامد که مبدأ حرکت میجهت ابن سینا قو  عقل نظری را قو  عالمه و قو  عقل عملی را قو  عامله 

عقل عملی برای بدن در  نوع از محرک بودنو تفاوت این  ؛بدن انسان است لکن بعد از فکر و نظر

این است که تحریک بدن در حیوان از  ،بدن در حیواناتبرای نفس حیوانی  محرک بودنبا  ،انسان

ا غضب است روی فکر و نظر نیست بلکه حاصل شوقی برانگیخته شد  توسط قو  شهوت ی

 طییور بییه بلکییه ،  نیسییت  محرکیهی  عقیل عملیی فییی نیفسیه قییو (.29، ص2007)همو،

 آنها میبییدأ حیرکت و فعل ،ایجییاد شییوق در قییوای مییادون نیفییس  طریییق  و از غیرمسییتقیم

 قوای ذمیمه و خبیثهلذا وقتی که نفس ناطقه رویکرد غلبه بر (. 88ص الف،1400)همو، شیود  میی

این کارش سیاست و به اعتبار این فعلِ  ،که داعی انسان به سمت افراط و تفریط هستند را دارد

 دیگری روی عملی، عقل تر، روشن عبارتی به؛ (205)همان، ص شودخودش عقل عملی نامید  می

 در و است مشغول تعقل به صرفا بودنش نظری هوج در که تفاوت این با است نظری عقل یسکه

 امکان و است مجرد ذاتا خود چون و دارد حرکت و عمل برای شوقی رویکرد بودنش عملی وجه

 به شوق ایجاد و نفس اختیار تحت قوای در تصرف با ، ندارد را عینی حرکت و مقصود به نیل

ی  وظیفیه لذا کند می عملی فعل تحقق و عضلات تحریک به وادار را آنها عملا آنها، در حرکت

از امییور انیسیانی جیزئیی کیه انجیام   دسیته  آن  استنباط وجوبذاتی عقل عملی چیزی نیست جز 
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عملیی ایین   عقیل  ... .  اسیتو ضروری های اختییاری لازم  آنهیا بیرای دستیابی بیه خواسیته

  کیار  ایین  دهید و در می میقدمات اولییه و مشیهور و تجربیی انجیام طی را بیاوجوب فعل اسییتنباط 

 .گیییرد در صیدور رأی کلییی و انتقییال از آن بییه رأی جیزئییی از عیقییل نظییری یییاری می
اند و از  همچنانکه گفتیم، عقل نظری و عملی دو وجه از حیثیت فاعلیت نفس و دو روی یک سکه

ر یک تفاعل دوسویه و تنگاتنگ تبیین مبانی شیخ به خوبی روشن شد که این دو حیثیت از نفس، د

با هم عمل میکنند؛ وجه کنشگرانه عقل نظری ، همان عقل عملی است و استنباط وجوب حرکت 

برای تحقق فعل مطلوب انسان را مدیون وجه نظری عقل است از طرفی عقل نظری هم در تحقق 

بدنی از طریق  منویات و یافته های عقلی ارزشمند خود محتاج وجه عملی عقل در تحریک قوای

ی شوقیه در آنهاست. نظر به تعارض ظاهری بعض آراء شیخ در باب شأن و رابطه عقل تصرف قو 

نظری و عملی در آثار متقدم و متأخر وی، بحث و نظرهایی اختلافی بین مفسرین و پژوهشگران 

( که پرداختن به آن از موضوع مقاله حاضر 90-89،ص1389نصری، درگرفته)ر.ک: عبدالله

تخصصاً خارج است لکن در این مقال، نتیجه آن بعنوان اصل موضوع، منظور نظر بود  است که بر 

داند به گونه، عقل را در عین وحدت و بساطت، ذو وجهین در فعلیت خود میسینا اساس آن، ابن 

در برخی آثارش عقل عیملی بالفعل نیز هست؛ کما اینکه ای که در حین عمل، عیناً مدرکِ و عالم 

  یعنی مشهورات ( دستیار و مشارک عقل نظری خطاب می) ی عمیلز را در سیاختن کلیات حیو

از  است و یگا  عقل عمل هیتک یعقل نظر؛  ( 37و، ص1400 ؛331 تهران ص همو،1364کند )

 یبعد سخت افزار ی راو عقل عمل یبعد نرم افزاربه مثابه  توان آن را رو از باب تسامح میهمین

انفعالات  ،یافعال حرکت ) روان موتور محرک تمام عضلات ونقش که  دانستنفس انسان 

است و  اتیمدرک کل ،ینظر همان عقل انفس یعالمه  ؛ حیثیتکندیم فایانسان را ا ( یروانشناخت

و  یو نفسان یمرتبط با افعال حرکت اتییعلاو  بر  درک جز ،یعقل عمل همان ای آن عاملهحیثیت 

 یو شوق منته صیرا تشخ ها دیو نبا دهایبا یحاو ییجز دستورات ،ییحسن و قبح امورجز قیتصد

ساخته  یفعل و رفتار چیه ییبه تنها یاز عقل نظر نیبنابرا . کندیم جادیا به حرکت را در اعضاء

سوی آن تحقق نخواهد  از  عملیی هییچ نشیود واقیع نیظیریی قییو  ذییل عیملییهی   تیا قیو نیست،

بدون  یعقل عمل گرید یو از سو شودرسید  و تمام نمین تیانسان به فعل تیلذا فاعل و یافت

باز  نیکند و بنابرا کیفعل تحر یشوق و اراد  انسان را به سو تواندینم یاستعانت از عقل نظر
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 ینیطرفتلازم  و هیتفاعل دو سو کیحکم کرد  توانیمرو  نیهم از ؛ شودیانسان تمام نم تیفاعل

 قتاًیقو  حق دو نیا،  همچنانکه گفته شدنفس ناطقه برقرار است البته  یو عمل ینظر یدو قو  نیب

و  تیفعل دو نی، اخودبساطت  نیبلکه نفس ناطقه درع ،ستندینفس ناطقه ن در نیدو جزء مجزا و مبا

دهد را از خود بروز می آن مترتب برشوق و نزوع  تیثیوح یدرک و آگاه تیثیح یعنی ،توان

صدور  أنفس ، مبد یآگاه یعنیاست  مترتب بر حیثیت نظری آننفس، لکن فعلیت حیثیت عملی 

 . شودیم ءحرکت اعضا فعل و

 نسبت عقل عملی و اخلاق

نسان به سعادت و کمال ابن سینا غایت عملکرد دو قو  نظری و عملی نفس ناطقه را رساندن ا

کند این دو قو  در یک تفاعل دو سویه در این راستا عمل   داند و تصریح می  معلوم یا مطلوب می

داند که فقط بداند و   داند اما یکی می  می "دانستن "کنند با این بیان که کار هر دو قو  را   می

داند؛ در   شوق یافتن به عمل است که میداند نه برای اینکه فقط دانسته باشد بلکه برای   دیگری می

گوید غایت بالذات عقل نظری، عقل عملی است به نحوی که گویی عقل نظری آن   ادامه می

آورد در   داند، آنگا  عقل عملی به آن رو می  چیزی را که واجب است عمل شود به قید کلیت می

ه را وادار به حرکت و عمل حالیکه به آن اشتیاق دارد لکن در حالت جزیی آن و قو  محرک

آورد به آنچه عقل عملی به آن اشتیاق داشته و سپس آن را   کند، همچنین قو  محرکه نیز رو می  می

سازد. لذا به تعبیر شیخ، پایان کار عقل نظری آغاز کار عقل عملی   در مصداق جزیی عملی می

شود به مبدأ   تبدیل میکند و هدف   است به عبارتی عقل نظری هدف را مشخص و تعریف می

شوق برای عقل عملی؛ بنابراین انتهای کار عقل عملی، شروع عمل و فعل است زیرا انتهای اندیشه 

در همین راستا، شیخ الرئیس را  اینکه انسان، حق   (112، ص1978)همو، ابتدای عمل است. 

در این  برساند ، انسانیت خود را به جای آورد و نفس خود را به اوج سعادت دنیوی و اخروی

و از این شناخت به تطهیر و  دانسته است که از شناخت رذایل وفضایل مربوطه به نفس آغاز کند

اش را با پرداختن  اش را با کسب علوم عقلی و عقل عملی  و در ادامه عقل نظری تزکیه نفس بپردازد

نیز با خودداری از  به عمل به فضایلی که عفت، شجاعت ، حکمت و عدالت اصول آن ها هستند و

این همان اخلاق  (152 ، فی علم الاخلاق، ص1326)همو،رذایل آنها به غایت کمال خود برساند 
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است. اخلاق از نظر شیخ، ملکه حدوسط بین افراط و تفریط و مربوط به رذائل و فضائل است فلذا 

که ملطقاً و تماماً از به هیچ روی از امور نظری نیست که بتوان فقط با علم آن را تحصیل کرد بل

مچنین .  (30، ص2007)همو،جنس عمل است که تحقق آن را گریزی از عمل و ممارست نیست 

شرط این است که تمام قوای  "اخلاق فاضله "بر مبنای مقدمات فوق، برای داشتن و یا تولید یک 

د، درغیر این صورت، حیوانی تابع عقل عملی باشند و عقل عملی خود تابع عقل نظری قرار  گرفته باش

شود قطعاً اخلاق فاضله نخواهد بود   در فرض هرگونه برهم خوردن این ترتیب تبعیت ، آنچه حاصل می

زیرا اساساً غایت ساختار وجودی عقل عملی و این که تعلق به بدن داشته باشد، چیزی نیست جز تکامل 

کار کند،  بدنی است که این کار را میو تزکیه عقل نظری و عقل عملی با تدبیر و مدیریت  این علقه 

، به هیمرا  تیحریکِ بیدن به  انسان  عمل  عقل عملی یا به تعبیر بهتر قو  عامله، ادراک جزئیات مربوط به

گری، عقل عملی است و   دهند  به آن در کنش پس رییس بدن و جهت .(68ص همان،)عمل است

 :داند  حوز  میسیه  را ابن سینا حکمت عملی .(30)همان، ص: گیرد  اخلاق از همینجا نشأت می

  و حکمت خلقیه ()یا تدبیر یا سیاست منزل   منزلیه  (، حیکمت  حکمیت مدنییه )ییا سیاست میدنی

به زندگی عملی انسان که درپی تعامل نفس با بدن موجود امور مربوط   (. تمام  اخیلاق  )ییا

سیاسی و نیز تدابیر مربوط به خانواد ،  -تدابیر اجتماعیشوند ذیل این سه حوز  قرار دارند؛ لذا   می

یک از   هیچو میحتوای   قیضایااند.   همچون اخلاقیات که از جنس عمل هستند، متعلق عقل عملی

ب، 1400)همو،هستند بلکیه کلیی نبود  وجزئیی  گانه حکمت مدنی، منزلی، و خلقی  اقسام سه

نس تدبیر یعنی فکر و نظر هستند، همان که شیخ در چون این قضایا از ج (7 ص ز،1400؛ 12ص

فقر  پیشین تاکید کرد انتهای کار عقل نظری و آغاز عمل است! یعنی عقل عملی آنها را به نحو 

دارد و محرکه است که   جزیی در آورد  و قو  محرکه را به حرکت بسوی آن به حرکت وا می

ییل عملییی بییه واسییطۀ آنهییا بییه تییدبیر امییور عق ایین قضیایا کیه  همچنین شود.  مبدأ عمل می

پییردازد در واقییع مشییهورات و محمیودات و بیه تعبییری  می جامعه، خانواد  و اخلاق خود

تولید و  ( 186و   185و  37و، ص1400همو،)دیگییر قیضیایای اصییطلاحیه و اصیلاحیه هسیتند

، جز با استعانت عقل نظری که گیرند  کلیات از عقل و عام کیلیی  نحو  به استحصال این قضایا

  بدون  نیز فعال است شدنی نیست، از سوی دیگر استنتاج منطقی و تحصیل حکم مصادیق جزیی

کند تا   عقل نظری هم قضیه کلی برای تدبیر را تولید مییاری عقیل نظیری ممکین نیخواهید بییود. 
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صحیح مشهور را تشخیص و در اختیار عقل عملی  عقل عملی از آن بهر  بگیرد و هم حد وسط

دهد تا عقل عملی با اشتیاق به سوی آن رفته و محرکه را به عمل وادار کند و هم قیاس   قرار می

کند تا در انتهای تمام این   استنتاجی از آن مقدمه کلی و این حدوسط مشهور را صورتبندی می

ق کند. پس تهیه مواد و رکه، فعل را محقبا تحریک قو  مح نظری، عقل عملیعملکرد عقل 

بندی  مصالح قرین عمل، کار عقل عملی است و عقل نظری همچون عقل قدسی آنها را صورت

کند تا عقل عملی بتواند نتیجه را از آن استخراج و استنباط کند؛ نتیجه، همان باید و نباید ی   می

 کند.  طریق عقل عملی به محرکه ارسال میگیرد و شوق عمل را از   است که به امور جزیی تعلق می

القبول  واجب سینا ازنظر ابن (.4-3  ، ص1400؛ 12ب، ص1400؛ 186و  184 ص و1400،  )همییو 

مقبولیت به خاطر   آورند  که حدوسط قیاس احکام عقل عملی را فراهم میمشهور    قضایای  بودن

  قضایا  این صدق حکم به خود ملازمه ای بابه خودی انیسان الّا عقل  و عامه آنها در جامعه است

 اند مانند قبح اخذ مال غیر ، لذا  و گاهی کاذب  قیضایای مشهور ، گاهی صادق ندارد؛ به نظر شیخ

گیرند زیرا از قبیل بدیهیات عقلی و فطریات نیستند که هموار  مورد   قرار نمیاولیات  ی  در زمر 

قضایا، تلازم   و میحمودبودن  بودن صیادق  هموار  بینست که تصدیق عقل باشند؛ بنابراین اینطور نی

  بیا وجود برخیاند و  و حق  ، صیادق بودن قبیح   وجود بیا مشهورات  برخی برقرار باشد همچنانکه

عقلی و  چون ملازمه ای با  قضایا  این لذا (66-65 ، ص ج1400همو، )محمود  بودن، کاذب هستند 

 باشند، فلذا نوعاً با تردید مورد فی نفسه ممکن است بلکهو   ندارند  ضیروری  حیقایق  بابودن طابق م

 . نمی دهند  میا  و از حیقایق بیرهانی موجود گیزارشی بیه تناسب دارند  قیاسیات جدلی و خطابی

و  ها  تمییدن که مستنبط از قضییایای مشییهور  و میحمییود   بنابراین(  10و  9 ص د،1400 ، )همیو

تولیدی جامعه   و بییا ای تولید شد   د در هیییر جیامعییهنتوانیی  روابییط و نسییب انسییانی هسییتند می

عمل و در  بعضاً متعارض های  منشو  باورهامنشییأ ممکن است بنییابراین د و متفییاوت باشیین دیگر

ان به سعادت دنیوی و از طرفی غایت عقل عملی و اخلاق رساندن انسد. نشیو سبک زندگی افراد

اخروی است و ممکن نیست راههای معارض متناقض هردو  توأمان منجی حقیقی و موصل انسان 

یک صلاحیت   به سعادت او باشند بنابراین، از بین تمام گونه های ضد و نقیض آراء مشهور ، کدام

 حدوسط قرارگرفتن برای حکمت خلقی را دارند؟
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دی انسان در هر زمان و مکان مفروض، ظنی است و ظن نسبت شیخ تمام مشهورات تولی از نظر

به یقین مرجوح است زیرا از نظر وی قضایای جزیی حدوسط قرارگرفته در حوز  عقل عملی خوا  

از مشهورات و مقبولات عامه باشند خوا  از مظنونات و تجربیات واهی، همگی از قبیل مظنونات 

کند که هم عقل نظری و   ی در طبیعیات شفا تصریح میبود  و خارج از تجربیات موثق هستند. و

هم عقل عملی، هریک برای خود هم مبادی یقینی دارند و هم مبادی ظنی؛ مبادی یقینی که رأی 

نام دارند عبارتند از اعتقادی که جزم و قطع به آن وجود دارد فلذا احتمال طرف ثانی مرتفع است 

ل به آن وجود دارد لکن احتمال طرف دیگر مرتفع نیست و مبادی ظنی همان اعتقادی هستند که می

(؛ بنابراین است که مفاد احکام عقل نظری متعلق صدق و کذب قرار 185 و، ص1400) همو،

شوند و مفاد احکام عقل عملی ناظر   گیرند زیرا ناظر به واقعیت هستند و با برهان رد یا اثبات می  می

هستند که گرچه مبادی اولی و کلی آن از عقل نظری به خیر و شر و حسن و قبح امور جزیی 

شوند لکن حد وسط آن در استنتاجات عقل عملی و تطبیق بر امور جزیی از همان   گرفته می

 قضایای از عملی عقل داند از طرفی چون  شود که شیخ آن را یقینی نمی  مشهورات تأمین می

 را عمل شوق آن اساس بر و گیرد  می بهر  بد و خوب تشخیص برای صلاحیه تادیبات و مشهور 

 مشهورات، این خود که است مهم کند،  می حرکت به تحریک را اعضاء و ایجاد محرکه قو  در

سوی دیگر مطابق نظر شیخ  از. باشند انسان اخروی و دنیوی سعادت حقیقی جهت در و متقن

 یا صحیح ظنی باورهای و فرهنگ با متناسب و ای  جامعه هر در توانند  می مشهورات دیدیم که

 گیرند قرار دیگر فرهنگی یا جامعه مشهورات با تناقض در بعضاً و باشند شد  تولید آنها ناصحیح

 آخرت و دنیا سعادت خلاف است ممکن و اند  یقینی غیر و بود  بشری ظنون قبیل از همگی لذا

 ابن نظر از اخلاقی های گزار  و مشهور  قضایای صدق سنجش های  نظریه باب باشند ) در انسان

 بنابراین (؛108 -101ص  ،1394امیری، پورصالح ملیحه سید  امیرخانی، مهناز: به کنید رجوع سینا

 انسانی غیر مسلماً که گرفت یقینی منبعی از باید را باشند سعادت این ضامن که اخلاقی مشهورات

 بودن یقینی و صحت سینا ابن. الهی وحی منبع از متخذ نبوی شریعت مگر نیست آن و است

 از خارج جایی در آن اثبات که است گرفته موضوع اصل گویا را شرعی مشهورات های  گزار 

( از 443-435 ، صص1400همو،) است  شد  انجام نبوت ضرورت بحث ذیل یعنی کنونی موضع

ادت قطعی های یقینی در حوز  عمل به نحوی که انسان را به سع  نظر شیخ تشخیص و استنتاج گزار 
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مبتنی بر حقیقت دنیوی و اخروی برسانند، از عهد  انسان عادی ولو فیلسوف یا عارف خارج است 

 "حییدس "و  "عقل قدسیی "گیری از افاضات   و راهی برای نیل به آن گزار  ها نیست مگر با بهر 

عملی را به که آن هم مخصوص پیامبر است ولاغیر.  لذا شیخ، حد وسط لازم و مورد کاربرد عقل 

نماید و مبادی اقسام عقل عملی را خوا  حکمت منزلی باشد   نفع مشهورات شرعی الهی مصادر  می

بیند که در نهایت صعود و   میجانیب شیریعت الهییی خوا  مدنی و خوا   خُلقی همه را یکسر  از 

پییامبر هرچند ، شیخاز نظیر  (16 ، ص1980 همو،اوج کمال نیز به شریعت الهی منتهی هستند. )

اشخاص عادی نیز در نیسیت کیه در  حقیقت مستلزم این ایین لکن  اسیت  گیذار تیرین قانون  لایق

  سیعادتانسان را به   لزومیاً قوانین وضع شد  توسط آنها اماد؛ نگیذار باشی  قانونانسانی  امعوج

در سه حوز  تیدبیر   بیه  یوطکلیی مرب قوانینوضیع  که اسیت اولی این رسانند لذا  حقیقی او نمی

  اساسیاًچرا که  (7ز، ص 1400همو،پییامبر باشید )  منحصر به شخص حکمت مدنی، منزلی و خلقی

های حکمت عملی   هدف از بعثت پیامبر چیزی جز همین تدبیر امور زندگی مردم در همه ساحت

 انسانی عمل ر به همین حوز اهم تعالیم شریعت نیز نوعاً ناظ و (443- 441  ، ص1400همو،)  نیست

برای آنکه مردم را سوق دهد به حسن عمل، هم در مورد خود و هم در مورد همنوعانشان و  اسیت

هم حیوانات که با آنها در جنس مشترک هستند و همه اینها در کتب اخلاق و سیاسات تبیین شد  

عمل و متعلق عقل  حاصل آنکه در اندیشه سینوی، اخلاق از جنس ،( 47، ص 1364همو،است)

عملی است بنابراین اخلاق باید وحیانی و شرعی باشد تا انسان را به اوج کمال و سعادت مطلوب 

اش برساند. این باور شیخ، بر تعریف او از فنون مختلف و مصادیق رفتار اخلاقی به   دنیوی و اخروی

از مؤلفه های مهم اخلاق از  ای که کاملاً همسو با شریعت نبوی)ص( باشد تاثیر داشته است.  گونه

داند، عفت است که باید تلقی شیخ از   نظر شیخ که آن را به عنوان یکی از رئوس حکمت عملی می

 آن را بر طبق مبنای مذکور و نیز نسبت آن با حیاء را واکاوی نمود.

 ی بین عقل و عفت  ملازمه

اله علیه فرمود: هر دینى اخلاقى دارد و خلق اسلام حیاء است.  پیامبر مکرم اسلام صلوات

) لیثی واسطی، .  همچنین زیباترین اخلاق را ورع و عفاف دانسته اند (219ص ،1374)طبرسی، 

. پیش از این تبیین شد که شیخ برترین مبادی اخلاقی تضمین کنند  سعادت انسان (141، ص1376



 

  

50 

 فطرت بر اساس مبانی حکمت سینوی -عفت-وجودشناختی عقلتبیین تلازم 

 1404بهار   | هفتادشماره  | بیستمسال 

 

ی   از میان تمام خلقیات، عفت را رأس فضیلت برای قو  را برگرفته از مبادی شرعی دانست.

کند که از رهگذر حیاءورزی در فنون و حوز  های مختلف مشمول حیاء پدید   شهوانی معرفی می

. افعال صادر  از نفس که با 1داند:   آید. ابن سینا افعال صادر  از قو  عقل عملی را دو دسته می  می

شوند مثل تعقل و دقت در امور جزیی اختیاری که سزاوار   د میمشارکت بدن و قوای بدنی تولی

انجام یا سزاوار ترک هستند و بنابراین استنباط صنایع عملیه نظیر کشاورزی و نجاری و رنگرزی 

.  انفعالات نفس که به تبع توانمندی و 2 (331،ص1379)ابن سینا، شوند   و...ازاین قبیل شمرد  می

نفس ناطقه عارض بر بدن می شوند مثل خند  و گریه و خجالت و حیاء استعداد نفس با مشارکت 

ی حیوانی، یعنی همان   نزوعیه   و رأفت و آن هم صرفاً زمانی است که عقل عملی متصل شود به قو 

کند) قو  محرکه( و قبلا گفتیم این تحریک و   انگیخته و تحریک به فعل می  ای که حیوان را بر  قو 

ت ناشی از غضب یا شهوت است اما در انسان، قو  نزوعیه تابع رأی و نظر و فکر نزوع در حیوانا

شود که امکان ترک برای   است و به همین دلیل حرکت و فعل انسان، ارادی و آگاهانه دانسته می

آن محفوظ است ) و همین دلیل مختار بودن انسان در همه احوال است( به خلاف حیوان؛ بنابراین 

ه از افعال عقل عملی از جنس انفعال هستند اما با انفعال حیوانی که آن را غریزی گرچه این دست

دانیم متفاوت هستند . بنابراین به تصریح شیخ، حیاء اولاً از متعلقات عقل عملی است   صرف می

آید   پس تماماً از جنس عمل است و ثانیاً از جنس انفعالیات آن است که در پی نظر و فکر پدید می

. (331، ص1379  ؛29، ص 2007)همو، کند   ذا آن را به مثابه هیئتی عارض بر بدن تعریف میو ل

 از آنکه بدلیل است قبیح که اموری ارتکاب از را خود نفس انسان اینکه یعنی حیاء گوید  شیخ می

 ص ، فی العهد،1326)همو، . بازدارد است، کرد  درک و گرفته درنظر را آنها  زشتی و قبح قبل

 اینکه از است عبارت عفت:  هستند یکی دو این گویی و است اینچنین نیز عفت که همچنان  (144

 از حسی شهوانی زشت و شر امور انتخاب و گرایش از را نفس ، صحیح اندیشه و رأی روی از

 فی همان،) نظرکنی.  صرف و باشی داشته غلبه برآن و بازداری  نکاحی و نوشیدنی و خوردنی قبیل

ی عروض جسمانی و بدنی حیاء این است که استحیاء ، یک امر   لازمه (153الاخلاق، ص علم

نه صرفا علمی؛ است ذهنی و درونی صرف نباشد همچنانکه شیخ متذکر شد که اخلاق نوعاً عملی 

توان با حیاء دانست بلکه انسان با حیاء را باید از روی   لذا به صرف فهم و باور به حیاء کسی را نمی

. بر این مبنا شیخ، حیاء را همسو با تعریف  بروز بدنی و انفعالات احوال بدنی وی تشخیص داد
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شرعی آن تعریف نمود  است و چنانکه تبیین شد، دلیل خود را برای ترجیح دادن آراء مشهور 

شرعی برمشهورات انسانی ، یقینی بودن شرعیات دانست. از سوی دیگر شیخ برآوردن حق انسانیت 

ن را در عمل اخلاقی و کسب فضایل و دفع رذایل در پی درک صحیح نظری دانسته و اساساً انسا

کند؛ به   شأن عقل عملی را خدمت به عقل نظری در جهت نیل به این کمال و سعادت عنوان می

اش را با تحصیل تمام   نظر او بر انسانی که در پی سعادت اینچنینی است واجب است که عقل نظری

هایی  غایت آنها در کتب احصاء العلوم بیان شد ، و عقل عملی اش را با کسب فضیلت علومی که

و هریک از  (455 ، ص1400) همو،که رئوس آنها عفت و شجاعت و حکمت و عدالت هستند 

)همو، آنها به یکی از قوا اختصاص دارند، تکمیل کند و از رذایل متناظر با هریک پرهیز نماید 

از بین فضایل رأسی مذکور که مرتبط با قوای نفس  (152 – 153 ق، صالاخلا علم ، فی1326

ی شهوانی ، شجاعت به قو  غضبیه، و حکمت به قو  تمییزیه تعلق دارند که   به قو  "عفت "هستند، 

به نظر شیخ عدالت، برایند جمع سه فضیلت عفت و حکمت و شجاعت است و خود یک فضیلت 

بنابراین فرض ثبوت فضیلت عدالت  (56ز، ص1400)همو، ست. ای خاص نی  مستقل مربوط به قو 

کند که تحقق   تا جایی که شیخ تأکید می بدون تحقق آن سه به قید اجتماع، از اساس منتفی است

ای باشد که تمام فروعات ذیل هریک نیز به طور کامل محقق شد  باشد و   این رئوس باید به  گونه

به فنون ذیل خود به مثابه نوع برای افراد و یا مرکب پدید آمد  از جایگا  این فضایل مادر را نسبت 

کند: سخاوت، قناعت، صبر، کرم، حلم،   آحاد در نظر گرفته و آن مفردات را چنین فهرست می

اصالت رأی، کتمان سر، حکمت، بیان، تیزبینی، بازی،   پوشی، دست و دل  عفو، گذشت، چشم

 ،1326 همو،)قولی و تواضع   رحمت، حیاء، بلندهمتی، خوشدوراندیشی، صداقت، وفاء، دوستی، 

کند  هرکدام از صفات مذکور ذیل کدام فضیلت   ؛ سپس روشن می (152 ص الاخلاق، علم فی

رأسی مندرج هستند: سخاء و قناعت راجع و منسوبند به قو  شهوانی؛ صبر، بردباری، کرم و عفو 

کتمان سر، راجع و منسوبند به قو  غضبیه؛ حکمت و بازی و   پوشی و دست و دل  وگذشت و چشم

بیان و تیزبینی و اصالت رأی و  دوراندیشی و صدق و وفاء و دوستی و رحمت و حیاء و بلندهمتی 

قولی و تواضع منسوب به قو  تمییزیه هستند. از طرفی عفت فضیلت قو  شهوانی و حکمت   و خوش

 "عفت"تمییزیه منسوب است. از سوی دیگر شیخ ملکه فضیلت قو  تمییزیه است و حیاء به این قو  

داند که خود منسوب به قو  تمییزیه   را حاصل تحقق حیاء در فنون مختلف ذیل قو  شهویه می
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آید عفت که فضیلت قو  شهویه است، حاصل از حیاء   دانسته شد  است، از این دو مقدمه لازم می

فنون مندرج ذیل شهویه است؛ یعنی تشخیص و  منسوب به قو  تمییزیه باشد که تحققش نیز در

تمییز صحیح، مبدأ بروز هیئت حیاء عارض بر بدن در حوز  امور شهوی حسی بصورت بالفعل 

است و ممارست در آن خود منجر به عفتی خواهد شد که فضیلت قو  شهویه است به عبارتی 

لذا شیخ تصریح  فکر صحیح.ورزی در شهویات مبتنی است بر حیاءورزی برگرفته از نظر و   عفت

کند که عفت این است که انسان از بخش نامطلوب، و به اصطلاح شیخ، شرّی فنون شهوات   می

یک نباشد بلکه   محسوس از قبیل خوردنی و آشامیدنی و نکاحی خودداری ورزد و سرسپرد  هیچ

الاخلاق،  لمع ، فی1326)همو، تحت سیطر  و تصرف خود درآورد  بر اساس رأی صحیحآنها را 

این تلقی شیخ درست مطابق با مشهورات شرعیه از قبیل روایاتی است که در مورد   (152  و 153ص 

حیاء و عفت سخن گفته اند؛ بر طبق روایات، حیاء که از هیئات عارض بر بدن است، همیشه و در 

ء مذموم است همه جا مطلوب نیست مثلا حیاء در کسب علم یا بیان حق و امثال ذالک مصداق حیا

فرمایند: حیاء بر دو قسم است یک قسم از حیاء ناشى از ناتوانى و زبونى   ؛ رسول خدا )ص( می

و در  (64؛ ص 1 ) ابن بابویه، بى تا؛ جاست و یک قسم ناشى از توانائى و مسلمانى و با ایمانى است. 

ل علم است و حیاء جایی دیگر فرمود: حیاء بر دو قسم است: حیاء عقل و حیاء حمق، حیاء عق

پس حیاء مطلوب ممدوح و حیاء نامطلوب مذموم است و همین ( 218، ص1374)طبرسى، حمق جهل . 

اشتباهی رخ داد   ،دو گونه بودن فرض صدق حیاء، خود مثبِت این است که در تشخیص مصداق

حیاء گرچه از لحاظ هستی شناختی کیفیت و است و این تأکید مجددی است بر اینکه 

ی عارض بر بدن است لکن تحقق آن از آگاهی و تشخیص مصداق و سپس هیئت

؛ به طور مثال اگر انسانی تربیت یافته با فرهنگ شود  تطبیق حکم اخلاقی بر آن شروع می

دینی الهی، با تصویری مستهجن مواجه شود، مادامیکه متوجه آن نشود یا متوجه باشد اما مستهجن 

شود و واکنشی منفی از   هیئتی حاکی از تحقق حیاء بر او عارض نمیبودن آن را درک نکند، هیچ 

او سر نخواهد زد، اما اگر به محض دیدن تصویر مذکور متوجه آن وجه غیر اخلاقی آن بشود و یا 

گرداند یا رفتاری نظیر آن   حتی به اشتبا  متوهم باشد بر وجود آن، بلافاصله حیاء کرد  روی برمی

عارض بر بدن "درک و تمییز "پی  در د؛ بنابراین حیاء هیئتی است انفعالی کهده  از خود نشان می

ورزی انسان   شود ؛ اثبات موجودیتش صرفاً  در بروز رفتار حسی و غالباً بدنی است. تمرین حیاء  می
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در تطبیق آن بر فنون مختلف شهویات در پی تشخیص صائب، در نهایت انسان را به ملکه عفاف 

اندوزی و   بنابراین رابطه حیاءورزی و عفت شاید قابل تشبیه باشد به نسبت مهارت کند  مسلح می

ای هنری مثل نقاش حاذق شدن، هرچه   احراز درجه استادی در مهارت منظور ؛ برای کسب ملکه

تمرین عملی و جزیی در فنون مختلف ذیل این هنر بیشتر باشد، به مرور زمان این مهارت تبدیل به 

کند و به   هنر بروز پیدا می  شود که با کمترین زحمت و درنگ از صاحب  نفس می ملکه ای در

شود. همین کسوت استادی، حاصل تشخیص   ی استادی در فن نقاشی نائل می  اصطلاح به درجه

درست و سپس التزام عملی مکرر و مداوم بر آن فن از مراتب دانی تا درجات عالی بود  است؛ 

عفت تسلط بر جنبه منفی فنون گزید  گفته اما به حق دُر سُفته است که بنابراین شیخ هرچند 

؛ عفت آن ملکه و مرتبه کمالی   (25د، ص1400) ابن سینا، ! شهوات است به تبع رأی صحیح

عالی غلبه بر شهویات است که هرگا  محقق باشد نتیجه همیشگی آن امتناع از فواحش است. در 

انسان نتواند بر نفس خود غلبه کند و پرد  دری نماید با آنکه  مرتبه حیاءورزی ممکن است گاهی

شود که   داند فعلش مصداق بی حیایی است، اما در مرتبه عفت، انسان واجد ملکه ای ثابت می  می

امکان تخلف از آن نیست زیرا ملکه یعنی تبدیل شدن به شأنی از شئون نفس که بطور ناخودآگا  

رد مثل هنر رانندگی؛ انسانی که با تمرین و ممارست تبدیل به رانند  ای دا  انسان را به عمل وا می

شد  است، در مواقع خطر ناخودآگا  آن ملکه در او فعال شد  و هرچه در ناخودآگا  او  متبحر

یابد بی آنکه تأمل یا تردیدی در صحت کار و یا فرصتی برای   ثبت شد  باشد در لحظه، بروز می

ی لازم باشد. به همین قیاس، انسان عفیف کسی است که خودداری از گیر  اندیشه و تصمیم

فواحش، جزیی از ضمیر ناخودآگا  او شد  و التزام به آن نیاز به زحمت و مبارز  مجدد با نفس 

امار  ندارد چه او پیشتر این زحمات را در مرتبه حیاءورزی متحمل شد  است و اینک در کسوت 

لقی و تعریف شیخ از نسبت حیاء و عفت همسو است با مضمون روایت استادی آن قرار دارد. این ت

 انداز  (255، ص1366)تمیمی، عَلىَ قَدْرِ الْحَیَاءِ تکَُونُ العْفَِّۀُفرماید:  می( ع)امیام علیکه شریفه 

فرماید:  ( یا اینکه می257ص همان،الحیاء )  العیفه  . سببپاکدامنی به انداز  شرم و حیا بستگی دارد

یا أصل و  (370، ص2 ، ج1366خوانسارى،  جمال آقا)  أحیاکم  أعیفکم و یا همان( )ثمر  الحیاء العفه 

. به دلیل همین ارزشمندی ملکه عفت است (258، ص1366تمیمی،) المرو  الحیاء و ثمرته العفه.

ت بر مشایخ برازند  و اولی است گوید حکمت و عف  ای از کتاب منطق شفا می  که شیخ در فقر 



 

  

54 

 فطرت بر اساس مبانی حکمت سینوی -عفت-وجودشناختی عقلتبیین تلازم 

 1404بهار   | هفتادشماره  | بیستمسال 

 

؛ الْحَیَاءُ قرَِینُ  (160د، ص1400) ابن سینا، لکن وجود آن در جوانان مایه اعجاب و شگفتی است. 

؛ (107)همان، ص.  ؛ أَلاَ وَ إِنَّ الْقَنَاعۀََ وَ غَلَبۀََ الشَّهْوةَِ مِنْ أکَبْرَِ الْعَفَافِ(17، ص 1376)لیثی، .  الْعَفَافِ

مستفاد از مبانی نظری شیخ تا اینجا این است که، همچنانکه وی تصریح نمود مبدأ عفت  ی  نتیجه

حیاءورزی است و حیاء به قو  تمییزیه تعلق دارد یعنی در پی تشخیص صحیح، هیئت انفعالی حیاء 

گیرد که متعلق به قو    شود و با تکرار و دوام التزام، ملکه عفت در نفس شکل می  عارض بر بدن می

شود. پس مبدأ تمام این کمالات رأی و   شهویه است و به سبب آن فرد به درجه کفّ نفس نائل می

آید که هرقدر انسان از قدرت تعقل و فطانت بیشتری   تشخیص صحیح است. از همینجا لازم می

از  باشد و به تبع براهین عقلی، تبعیت تر برخوردار باشد و به قواعد و براهین عقلی مسلح و آراسته

شریعت را برای نیل به سعادت ابدی برگزید  و از گزار  های آن در حکمت عملی بهر  گرفته 

تر خواهد بود؛   تر و موفق  حیاءورزی ورزید  ،باشد، به دلالت التزام در تشخیص صحیح و در نتیجه

در  )شیخ چندان به تفصیل این مطالب نپرداخته است شاید به دلیل التزام وی بر مبنای متخذش

اولویت و ترجیح مشهورات و مبادی عقل عملی برآمد  از شریعت الهی.( روایات شریفه این 

داند همچنانکه این ملازمه با همان قیاس بین عقل و   ملازمه را بین کمال عقل و عفت نیز برقرار می

جالتا طلبد لکن ع  ایمان و ایمان و عفاف نیز برقرار است که تفصیل هریک موضع خاص خود را می

لِمَنْ لاَ   . لَا دِین1َتوان از فرض این روایات مربوطه بعنوان مقدمات، نتیجه مذکور را احراز کرد:  می

لا إِیمَانَ لِمَنْ .  3( 101، ص1403)مجلسی، لَا حَیَاءَ لِمَنْ لَا دِینَ لَهُ . 2( 531،ص1376)لیثی، عَقْلَ لَهُ

که دین ندارد،   که عقل ندارد دین ندارد،کسی  ؛ کسی(166، ص1409) شیخ حر عاملی، لَا حَیَاءَ لَهُ. 

که عقل ندارد نه حیاء دارد نه ایمان.   که حیاء ندارد ایمان ندارد در نتیجه کسی  حیاء ندارد و کسی

عکس نقیض گزار  فوق این است که هرکس عقل داشته باشد حیاء هم خواهد داشت چنانکه 

( أصَلُْ 256، ص1366تمیمی،)العَْقْلُ شَجرَةٌَ ثَمرَُهَا الحَْیَاءُ وَ السَّخَاءُ کند:    روایتی دیگر آن را تأیید می

(. همچنان که شیخ نیز به تبع مشهورات شرعی تصریح 258المْرُوُءةَِ الحْیَاَءُ وَ ثمَرَتَهُاَ العْفَِّۀُ )همان، ص 

توان با حذف حدود   س میکند؛ پ  داشت، ثمر  حیاء عفت است  همچنانکه مضمون روایات نیز تأیید می

اواسط نتیجه گرفت هرکس عقل داشته باشد قطعا دین و ایمان و حیاء و عفت خواد داشت بنابراین 

) همان،   ی عقل و ملازم با ایمان است: الإْیِماَنُ وَ الحْیَاَءُ مقَرْوُناَنِ فیِ قرَنٍْ وَ لاَ یفَتْرَقِاَن  عفت به نوعی نتیجه
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.  کلهّ  الحیاء هو الدّین ؛ (380، ص1366)آقا جمال خوانسارى،  حیاهم(  ؛اعقل الناّس ا256ص

 ( 453،ص، 1382)پایند ، 

حاصل اینکه: بر اساس مقدمات فوق، حیاء جز از عقل نظری و رأی صحیح محقق نمیشود و 

ق چون راطه ایندو از قبیل شرطیه لزومیه است ، بنابراین هرآنچه نتیجه و مؤخر از حیاء باشد نیز معل

است به تحقق شرط نخست یعنی عقل نظری؛ و چون عفت نتیجه استمرار حیاء است پس تحققش 

مشروط است به شرط وجودی حیاء یعنی همان عقل! پس بین عقل و عفت نیز تلازم وجودی 

برقرار است. اما این تلازم وجودی از پایین به بالاست یعنی نتیجه حاصل نمیشود مگر آنکه علت 

شد؛ اینک باید بررسی نمود که آیا اگر وجود عقل محرز و اثبات شد، لزوما باید نخست موجود با

حیاء و عفت نیز موجود باشند؟ پاسخ این فقر  به تبیین مفهوم و جایگا  وجود شناختی فطرت مبتی 

 است:

 ی بین عقل و فطرت  ملازمه

 همه بین و بود  مادرزاد و خدادادی که شود می گفته انسان آفرینش نوع به سرِِشت یا فِطرَت

اختراع بدون الگو و نمونه  شکافتن، معنای به لغت در «فَطر» ریشه از فطرت .است مشترک ها انسان

از آنجا که آفرینش و  .های مادرزاد آمد  است و صفات و ویژگی (781ص ،2ج ،1407 )جوهری،قبلی

آفرینش و خلقت نیز به کار در معنای « فطرت»نیز نوعی شکافتن عدم و پدید آمدن است،  خلقت

آن را نوعی هدایت تکوینی و خدادادی در  مصباح یزدی (457ص ،3ج ق،1399 اثیر، )ابن رود می

 ،1368 یزدی، )مصباح .داند، هدایتی در حوز  شناخت و هدایتی در حوز  احساس وجود انسان می

 عقل همان که داند می( اخیر فصل) حیوان از انسان شدن جدا عامل را فطرت آملی جوادی (26ص

 (7ص ،1389آملی،  )جوادی است مطلق کمال به رسیدن در او میل و

: منطقی اصطلاح دارد مختلفی کاربردهای عرفان و کلام فلسفه، منطق، در فطرت و فطری واژة

 تعبیر «معها قیاساتها قضایا» به آن در که است فطریات منطق، در بدیهیات ششگانه انواع از یکی

 دو تصور مانند شود؛ می حاصل آن تصدیق خارجی، واسطه بدون و قضیه خود تصور با که شود می

 عقل از انسان معلومات همه بود معتقد افلاطون: افلاطونی فطری. 2. است چهار نصف که این به

 اما است؛ بود  موجود مثُلُ عالم در بدن به نفس تعلق از پیش معلومات این ریشه که گیرد می سرچشمه
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 بالقو  انسان ذهن در فعلاً که ادراکاتی و معلومات: بالقو  ادراکات. 3. است کرد  فراموش را آن انسان

 به ساد  استدلال یک با مردم عموم که قضایایی: بدیهی به قریب. 4. یابد می فعلیت زمان مرور با و است

 به فطرت تعریف عرفان، علم در رفته کار به معانی از یکی: عرفانی تعریف. 5. کنند می درک را آن راحتی

 (104-75، ص 1384 )قراملکی، دارد تقدم ملکوت و مادی عالم بر که است جبروت عالم

 قیاس و استدلال که ای قضیه: اند شد  تعریف چنین و بود  بدیهی قضایای اقسام از« فطریات»

 کل،» مانند رسد، می ذهن به نیز آن استدلال جمله، اجزاء تصور با و است قضیه خود همرا  به آن

 این «فطرت» با «فطریات» اشتراک وجه .(167 -166، ص1386رازی،) «است بزرگتر خود جزء از

 اساسی مفهوم یک در حدودی تا آنها همۀ که. نیستند تجربه یا تعلیم نیازمند هیچکدام که است

 طریق از و است انسان آفرینش نوع مقتضای که گرایشی یا معرفت از است عبارت آن و مشترکند

 .(  7306 ، ص1ج اسلام، جهان دانشنامه )آید نمی دست به تعلیم و تجربه

 مشاهدات، ثانویه، بدیهیات اولیه، بدیهیات وجدانیات،) بدیهی قضایای تمام اشراق، فلسفه در

 زاد ، )حسیننامند می غیرفطری را غیربدیهی و نظری قضایای تمام و فطری را( غیر  و مُجرََّبات،

 (.238-234ص ،1390

آن از خود واژ   اند که تنها در یک آیه به کار رفته بار در قرآن 20کلمات هم ریشه فطرت 

النَّاسَ عَلیَهَا لاَتَبْدِیلَ  فَأقَمِْ وجَْهکََ للِدِّینِ حَنِیفاً فِطرَْتَ اللیَّهِ الَّتیِ فَطرََ :استفاد  شد  است« فطرت»

پس روی خود را با گرایش تمام به حق، ) الْقَیمُّ وَ لِکنَّ أَکْثرََ النَّاسِ لَایعلَْمُونَ الکَِ الدِّینُلِخَلقِْ اللیَّهِ ذ

به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای 

این آیه  (30آیه  سور  روم،)دانند.  تغییرپذیر است. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی

 .کند متعدد دیگر، به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در همه انسان ها حکایت می و روایات

ها برای پذیرش دین  با استفاد  از آیه بالا، این آفرینش خاص را آمادگی انسان شهید مطهری

کند، مگر آن که  ای که اگر انسان به حال خود رها شود را  دین را انتخاب می داند به گونه می

نیز بر  علامه طباطبایی  (21 ی 19ص ،1382 )مطهری،.محیط و شرایط اجتماعی او را منحرف کند

کند ودین را همان اصول  اساس آیه بالا دین را فطری و متناسب با نیازها و فطرت بشر توصیف می

علمی و قوانین عملی می داند که پای بندی به آنها تضمین کنند  سعادت حقیقی انسان می داند 
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اق وی هم چنان گرایش وتمایل به این دین رادر خلقت انسان نهفته می داند که همان انطب

 .(193، ص16، ج1374طباطبایی، )تشریع)دین(بر خلقت و تکوین است

تواند با تربیت نادرست کارآیی خود را از  ، فطرت انسان می(بر اساس حدیثی از امام صادق)ع

گفته به این معنا نیست  بودن معارف پیش فطری.در آن ایجاد شود دست داد  و حتی میل به شرک

 .(148-133، ص 1384برنجکار، ) تولد به این معارف توجه دارندها از همان آغاز  که انسان

شود که   براساس تعریفاتی که از نظر حکما و دین در باب فطرت وارد شد به خوبی روشن می

فطرت عبارتست از آن شاکله اختصاصی وجود انسان که فصل ممیز وجود او از سایر موجودات 

ی و مستلزم ادراک است و چنانچه از مبانی حکمت بویژ  حیوانات است. فطرت در ذات خود حاو

سینوی در مواضع خود روشن شد  است، آغاز ادراک در انسان و حیوانات مبتنی است بر ادراک 

حسی برآمد  از فعالیت صحیح حواس پنجگانه با این تفاوت که در انسان، این ادراک حسی، بطور 

است بی آنکه انسان بصورت خودآگا  بداند  التزامی، متضمن و در بر دارند  شعور به ذات نفس

و حیوان این شعور به ( 107-91، ص 1397) ر.ک: رجبی،  کند  که دارد خود را حس و درک می

ذات خود را ندارد لذا ادراک حسی در این مرحله در حیوانات نام غریز  به خود میگیرد. ادراک 

یکی از حواس پنجگانه و در همان حسی هم مبتنی است بر یک تلنگر حسی حداقلی به دست کم 

را پدید  "ذهن"آیند و با خود   ی تلنگر حسی، اولین مفاهیم ادراکی حسی در نفس پدید می  لحظه

آورند.اما این نخستین داد  های حسی که در ذهن شکل میگیرند، چه هستند و چه الزامات   می

گنجد اما   که در این مجال نمی آورند بحثی است مفصل  ادراکی و روانشناختی با خود بوجود می

حاصل اجمالی آن اینست که همه آن مدرکات، هرچه هستند، نخستین ادراکات انسانند که بی 

هیچ آموزشی از خارج برای انسان در پی یک فعالیت طبیعی و نخستین قوای ادراکی نفس برای او 

از آنها وجود  تر وشنتر و قبلپدید آمد  اند و لذا بدیهی و غیر اثبات پذیرند چون هیچ ادراکی ر

ندارد که در تعریف آنها قابل استفاد  باشند. اینها همان مفاهیم فطری اولی بدیهی هستند و در 

مراحل بعدی تکامل نفس، مبنلی تحقق ادراکات کلی و تعقل قرار میگیرند، لذا، هر نوع ادراک 

وش و ظهور عقل نظری است، همه متعالی و درجه دوم ببعد که موطن آن عقل باشد و بعبارتی ترا

مبتنی است بر فطرت و ادراکات فطری. از طرفی سلامت عقل نظری و عملی انسانها که در رفتار 

آنها نمایان است، اثبات میکند بطور پیشینی و قطعی، فطرت و ادراکات فطری در آنها محقق بود  
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شود فطرت بطور   راین روشن میو از بدو تکوین و فعالیت دستگا  ادراکی، فعال بود  است.بناب

مبنایی با عقل ملازمت دارد. از طرفی ادله نقلی و تعاریف اصطلاحی اثبات کردند که عفت آن 

توان از   آید؛ بنابراین می  ملکه نفس است که در پی رأی و تعقل صحیح و تحقق حیاء پدید می

آمد  باشد و مصداق عقل مقدمات فوق نتیجه گرفت اگر عقل، مطابق شأن و ساختار خود پیش 

سلیم باشد، بالضرور  به آراء صحیحه از جمله حیاء منتج شد  و در التزام عقل عملی به آن، 

ی حاص شد  این است که در   ی عفت پدید خواهد آمد. عمس نقیض نتیجه  بالضرور  ملکه

. یا فاعل آن 1مواردی که بی حیایی یا بی عفتی در شقوق آن دید  میشود از دوحال خارج نیست: 

: یا عقل در مسیر 2فاقد عقل سلیم و یا دستگا  ادراکی سالم است) نظیر افاعیل قبیح مجانین( و 

استنباط رأی صحیح قرار نگرفته است؛ حال یا این ضلالت حاصل فریب اغواگران است یا غبار 

 ی فطرت و عقل نشسته است.جهل و غفلت بر دید 

قلی سینوی و لسان آیات و روایت بنا بر یک مبنای عقلی التزامی بنابراین، بر اساس مفاد ادله ع

 شود.  ی بین عقل، فطرت و عفت) یا حیاء( استیفاء می  صحیح، ملازمه

  یریگ جهینت

ابن سینا در باب اخلاق و فضایل قوای نفس مختصر و به تبع مباحث نفس موروث از ارسطو 

ن ضمن همان موجز گویی، رئوس فضایل قوا سخن گفته و ورود تفصیلی در آن نداشته است، لک

را برشمرد  و برآیند تحقق توأمان آنها را تحقق فصیلتی جامع به نام عدالت دانسته است که 

تحققش مشروط به تحقق پیشینی آن فضائل رأسی یعنی حکمت و عفت و شجاعت خواهد بود. از 

ح است  و تحققش منتج به تحقق ی و نظر صحیزام عملی به حیاء خود مشروط به رأاین میان، الت

 توان طی مقدماتی فهرست کرد:  عفت خواهد بود که فرایند استنتاج این ملازمه را می

عقل عملی و نظری دو حیثیت وجودی نفس انسان و به مثابه دو روی یک سکه، تمام شاکله  (1

 سازند.  نظر و عمل را در انسان می
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دستگا  ادراک و عمل انسان هستند؛ عمل به عقل نظری نرم افزار و عقل عملی سخت افزار  (2

نظر تکیه دارد و غایتش تکامل آن است و نظر برای عمل، تولید مقدمات نمود  و آن را 

 کند.  صورتبندی صحیح می

دهد که یکی از آن، حوز    گری انسان را پوشش می  حکمت عملی، تمام ساحتهای کنش (3

ر شیخ ماهیتش تماماً از جنس عمل است و افعال اخلاقی به نام حکمت خلقی است که به نظ

 غایتش تأمین سعادت حقیقی دنیوی و اخروی انسان است.

به فضایل که حد میانه بین افراط و تفریط بود  و هریک از  "عمل"اخلاق عبارت است از  (4

قوای اصلی نفس، فضیلت مختص خود دارا هستند که بر اساس آن فضیلت قو  شهویه، عفت 

راس فضایل اخلاقی عدلالت است که برایند جمع یزیه حکمت است. و فضیلت قو  تمی

 فصایل پیشین است.

عفت از حیاء، که خود هیئت انفعالی عارض بر بدن در حوز  مصادیق مختلف ذیل شهویه  (5

 شود و شأنیت ملکه خلقی را داراست.  به تبع تمییز و تشخیص صحیح است، حاصل می

   در حکمت خلقی نوعاً آراء مشهور  و تأدیبات صلاحیهمبادی نظری و قضایای مورد استفاد   (6

تواند تولیدی انسان به اقتضاء تمدنهای مختلف و بعضاً متضاد و یا تولیدی شریعت   اند که می

 الهی مبتنی بر حقیقت خلقت انسان و لوازم آن باشند.

الصدق بودن، از بین این دو، قضایای مشهور منتسب به شریعت الهی به دلیل یقینی و قطعی  (7

به و راجح هستند و قضایای مشهور انسانی بدلیل ظنی و اعتباری و محتمل الصدق و   معتنا

الاطلاق   اند. و شیخ به همین دلیل، قائل به تبعیت و پذیرش علی  الکذب بودن مرجوح

های شرعی است که نوعاً ناظر به ساحت عمل انسانی برای تخلق او به اخلاق صحیح   گزار 

 همه ابعاد حیات او و نیل به سعادت جاودانه است. حق در

ملکه عفت با تحقق حیاء در شئون مختلف ذیل آن محقق میشود که نوعاً عروض آن بدنی  (8

 .است و از عدم تحقق آن ارتفاع عفت و عدالت لازم می آید
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حیاء حاصل رأی صحیح و فضیلت قو  تمییزیه است و مرحله ی پیشینی است برای تحقق  (9

 خود فضیلت است برای قو  شهویه. عفت که

رأی صحیح یعنی عقل نظری صحیح داشتن و از ادراک حسی شروع میشود و پیوند وثیق  (10

 ی بدیهی و فطری است.  دراد به فطرت که در ساختار خود متضمن ادراکات اولیه

یه داند و نیز تعالیم عال  طبق تعالیم حکمت سینوی که اخلاق را ملهم از شریعت و یقینی می (11

 ثقلین، عقل و عفت و حیاء ملازم همند و همگی برآمد  از فطرت میباشند.

هرگونه کنشگری فاقد عفت و حیاء به دلالت التزام به نحوی اثبات کنند  عدم فعالیت  (12

 باشند.  صحیح عقل و فطرت می
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 منابعفهرست 

 آن کریمقر

 فطریات اسلامی، فطری/ بزرگ المعارف دائرة مرکز اسلام، جهان دانشنامه

 تهرران،  الکلرم،  درر و الحکرم  غررر  برر  خوانسارى جمال آقا شرح ،1366 حسین، بن محمد خوانساری، جمال آقا

 چهارم. چاپ تهران، دانشگاه

 ق، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، بیروت: المکتبه العلمیه13۹۹ اثیر، مجدالدین، ابن

 .اول: چاپ تهران، ، فهرى ترجمه ، ،الخصال تا بى على، بن محمد بابویه، ابن

  .سینا،  قم ، انتشارات بیدار ابن ه ق، رسائل1400 له، عبدا  بن  حسین سینا، ابن

 .بیبلیون دار پاریس، الاهوانی، فواد از تحقیق و مقدمه النفس، احوال رسالة م، 2007ررررررررررررررر

محمدتقی دانش پژوه ، تهران : انتشارات دانشررگاه  ، تصحیح : الضلالات بحر فى الغرق منالنجاه  ،137۹رررررررر 

  .دوم ،چاپ تهران

 .سید حسین خدیوجم : (، تصرحیح  : نرامعلوممترجم )  رسرالة اضرحویه ، ترجمة کهن فارسری، 1364رررررررررر 

        الانصاف، کویت، وکاله المطبوعات، چاپ دوم. م، کتاب1۹78رررررررررررر 

  مرعشی.  اله آیت، المردخل (، تصدیر: ابرراهیم مرردکور، قررم : مکتبره 1ج (. الشفاء )المنطق ،  الف1400رررررررر )

  . مرعشی  اله آیت، البررهان(، تصدیر: ابراهیم مدکور، قم : مکتبه 3(. الشفاء )المنطق ، جر ب1400رررررررررررر )

  . مرعشی  اله آیت  یر: ابراهیم مدکور، قرم : مرکتبه، الجدل(، تصد3(. الشفاء )المرنطق ، جرج1400رررررررررررر )

  . مرعشی  اله آیت(. الشرفاء )الالهیرات(، تصردیر: ابرراهیم مردکور، قرم : مکتبره د1400رررررررررررر )

  . یمرعش  اله آیت، النفس (، تصدیر: ابراهیم مدکور، قررم : مرکتبره 2(. الشفاء )الطربیعیات، جر ه1400) __________ 

  . مرعشی  اله آیت(. منطق المرشرقیین ، قرم : مکتبه  و1400رررررررررررر )

     چاپ دوم.تسع رسائل فی الحکمه و الطبیعیرات ، قاهره : دار العرب ،  ، ق ه1326رررررررررررر 

 . الحرکمه ، تصحیح : عربد الرحرمن بردوی ، بیروت : دار القلم  (. عریون 1۹80رررررررررررر )

 الفصاحة، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم. ، نهج1382پاینده، ابوالقاسم، 

 اول. چاپ تبلیغات، دفتر قم، الکلم، درر و الحکم غرر تصنیف ،1366 محمد، بن عبدالواحد آمدی، تمیمی

 ق، الصحاح، بیروت: دارالعلم للملایین1407جوهری فارابی، اسماعیل بن حماد، 

، قم: موسسره آموزشری و   و فطرت یو عرفان ینیالهام، تجربه د ،یبه وح یشناخت عرفتم ینگاه،  13۹0زاده، نیحس

 پژوهشی امام خمینی )ره(

 المنطقیه، قم: بیدار القواعد تحریر ،1386، الدین رازی، قطب

 اول. چاپ البیت، آل موسسه قم، الشیعة، وسائل ق، 140۹ حسن، بن محمد عاملی، حر شیخ

 چاپ پنجم. اسلامى، انتشارات دفتر ، قم جلد،20 المیزان، تفسیر ترجمه ، ش.ه 1374 محمدحسین، طباطبایى،
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 چاپ اول. تهران، ، عطاردى ترجمه ، الأنوار ش، مشکاة1374 حسن، بن على طبرسى،

 ، ، قم، دارالحدیث، چاپ اول.(للیثی) المواعظ و الحکم ، عیون1376لیثی واسطی، علی بن محمد،

 قرآن، قم: موسسه در راه حق ، معارف1368 محمدتقی، یزدی، مصباح

 .فطرت، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، 1382 ،یمرتض ،یمطهر

 ،بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم. الأنوار ق، بحار 1403مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، 

 مقالات:

 رنگری  کرم  علرل  و مبادی جایگاه، سینوی؛ فلسفه در عملی ، حکمت13۹7،  رضا، بدرخانی غلامرضا اسدی محمد

 60 شماره ، 13۹7 زمستان و سینوی، تهران، دانشگاه امام صادق،  پاییز آن، حکمت

  57، بازخوانی نظریه فطرت ادراکی ابن سینا، خردنامه صدرا، شماره1388امید، مسعود، 

پرژوهش  ،  سرینا  ابرن  نرزد  مشرهورات  پذیری کذب و ، صدق13۹4، ملیحه امیری سیده پورصالح امیرخانی مهناز ،

  65شماره ، 13۹4 ، قم، پاییزهای فلسفی کلامی

 .36قبسات، شماره  ، فطرت در احادیث، 1384، رضا ، برنجکار

 .25، نامه مفید، شماره نایدر آثار ابن س یعقل عمل، 1380، رررررررررررر 

 ، قم، دانشگاه قم، پاییز اخلاقی های عملی، پژوهش حکمت به سینا ابن ، رهیافت13۹2،  محمدی، محمدتقی جان

 13 شماره ، 13۹2

  ،23 شماره دینی، یپژوه ، فطرت در آیینه قرآن، انسان138۹آملی، عبداله،  جوادی

 5۹فهمی انسان در نظر ابن سینا، حکمت سینوی، شماره  "خویش"، فرایند 13۹7رجبی، حدیث ، 

، رهنمرون،  نایو ابرن سر   یفراراب  ،یکنرد  ؛یمشرائ  لسوفیسه ف دگاهینفس از د یقیتطب یبررس، 1382،رررررررررررر 

 6و5شماره 

 36شماره  ،قبسات ،ادله و شبهات در علم منطق ،یفطر یخداشناس، 1384محمدحسن ،  ی،قدردان قراملک

 34ی، جاویدان خرد، شماره نویس شهیدر اند یادراکات فطر یفطرت و نف یمفهوم شناس .5، 13۹7مؤمنی، مصطفی، 

 7 دین، قم، شماره فلسفه ، تحلیل عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه استاد حائری، 138۹نصری عبدالله، 
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